
  
  
  
  

 يرالز و مطهر يآرا يقيتطب يبررس
  عدالت ةدربار

*يريام هيرض  3/12/1391: دييخ تأيتار    16/10/1391: افتيخ دريتار
  

  **حوران اكبرزاده  _______________________________________________________________ 

  چكيده
پرچـالش و   يو حاكمان و موضـوع  استمدارانيشعار س ،دور يها مبحث عدالت از گذشته

 ني ـبـوده اسـت. در ا   يون فكـر گونـاگ  يها دانشمندان و مكتب يپرداز هينظر يجذاب برا
 يكـرد يرو يري ـگ م  سـبب شـكل  1971عدالت در سـال   يةرالز با نگارش كتاب نظر ان،يم

عدالت شـد.   ةشياقتصاد و حقوق به اند لسفه،مانند ف ،يمختلف علم يها گسترده در عرصه
و  ياساس يها يدر آزاد يبرابر يعني ،يو يشنهاديباور است كه اگر دو اصل پ نيرالز بر ا

عـدالت   ةآن حـاكم شـود، انتظـار شـهروندان از مقول ـ     ياصل تفاوت، بر جامعـه و نهادهـا  
 ةو معاصـر، مسـئل   نمتفكر مسـلما  كي گاهيدر جا زين ي. مطهرشود يپاسخ داده م يدرست به

قـرار   يآن مورد بررس يو اقتصاد يفقه ،يكلام ،يعدالت را با درنظرگرفتن مباحث فلسف
و  يرا مطـرح كـرده، عـدالت را بـر حقـوق فطـر       يعيبد مباحث شيخو يةدر نظر يداد. و

 لسوفيدو ف نيا يآرا ،يفلسف ليمقاله در نظر دارد با روش تحل نياستوار ساخت. ا يعيطب
 ـ   و اسـلام  سـم يبراليل ـ   يفكـر  زِيمتمـا  ةاز دو نحل ـ نـده يبزرگ عدالت را بـه عنـوان دو نما  

و اقتصـاد ) عـدالت    استي(س يفقه رونب ةبر جنب شتريراستا ب نيكند. در ا يابيو ارز يبررس
  آن پرداخته است. يو كلام ينظر داشته و كمتر به مسائل فقه

هـا،   فرصـت  يبرابر ،يآزاد ،يتمنديعدالت، اصول عدالت، اصل غا واژگان كليدي:
  .يقرارداد اجتماع

                                                      
  .رشته فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي ارشد يكارشناس يدانشجو* 

  .ييفه دانشگاه علامه طباطباگروه فلس استاديار** 
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  مقدمه
، اسـت  عدالت صـورت گرفتـه   دربارةهاي بسياري كه  پردازي ها و نظريه با وجود تحليل

هاي جديد بـا درنظرگـرفتن مقتضـيات و شـرايط      پردازي همچنان نياز ضروري به نظريه
محـور   گذشتگان جهت دستيابي به يك نظام جـامعِ عـدالت   يعصر حاضر و تحليل آرا

تـرين   بزرگ يويژه تطبيق و مقايسة آرا به ،شود. پرداختن به موضوع عدالت احساس مي
پژوهي  يني نظريات پيشين در عرصة عدالتفلاسفة غربي و اسلامي جهت اصلاح و بازب

  رسد. ضروري به نظر مي ،محور ها در راستاي تحقق نظام عدالت و گزينش بهترين
پاسخ دهد: مبناي مشروعيت عـدالت و روش   ريزصدد است به مسائل  اين مقاله در

چيست؟ رويكرد گسترده بـه مبحـث عـدالت، بـه      مطهريو  رالزدستيابي به آن از نگاه 
يا تنها جنبة قراردادي و توافقي داشـته   است خواهي بشر بوده روحية فطري عدالت ليدل

كنـد يـا وجـود     تنهايي جهت رسيدن به مطلوب كفايت مي است؟ آيا قرارداد و توافق به
يك نگرش جامع و كلان با پشتوانة عميق علمي و فلسفي جهت نيل به مقصـود لازم و  

حق فرد بر جامعـه مقـدم    ،صورت تزاحم درضروري است؟ در راستاي تحقق عدالت، 
است يا حق جامعه بر فرد؟ چه تضميني وجود دارد كه شهروندان به اصـول عـدالت و   

 شدن آن متعهد و وفادار باقي بمانند؟ راهكارهاي اجرايي

  نظرية عدالت رالز. 1
ورة (در اين نوشـتار از د  توان به دو دوره تقسيم كرد به مقولة عدالت را مي رالزرويكرد 

متـأخر يـاد    رالـز متقدم و از دورة دوم آن با عنـوان   رالزبا عنوان  رالزاول زندگي علمي 
عين تأكيد بر محتـواي نظريـة عـدالت خـويش و حفـظ       در رالزشود. در دورة دوم،  مي

دهـد.   دهي آثار خويش مـي  بندي وسازمان تغييراتي در اهداف و صورت ،قالب اصلي آن
 دوره در چهار عرصه قابل بررسي است: در اين دو رالزتفاوت تفكر 

اي جـامع در   متقدم، يـافتن نظريـه   رالزتفاوت در انگيزه و هدف: هدف اصلي  )الف
اي مبتني بر نگاه فلسـفي   كوشد نظريه حوزة فلسفه و اخلاق است. بر اين اساس وي مي

هـدف  ). امـا  76ـ75ص ،1386اي اخلاقي ارائه دهد (واعظي،  به انسان و مبتني بر نظريه
اي  متأخر به دنبـال ارائـة نظريـه    رالزدر دورة دوم كاملاً در تقابل با دورة اول است.  رالز
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است كه بتواند نظم اجتماعي عادلانه و با ثباتي را تنها در جوامع ليبـرال دمـوكرات كـه    
جلـب   يبرا از اين رو ) Rawls, 1996. P.4ند، ايجاد كند (ا ييمشكل تكثرگرا دچار

فلسفي و مذهبي متكثـر در يـك    ،ي اجتماعي صاحبان مكاتب اخلاقيحمايت و همكار
جامعة دموكرات، عدالت سياسي را بدون تكيه بـر نگـرش خـاص اخلاقـي، مـذهبي و      

اخلاقـي در جوامـع    هـاي دينـي، فلسـفي و    كثـرت آمـوزه   رالـز . كنـد  فلسفي تبيين مـي 
اي از  وي نظريـه خوانـد. در نگـاه    مـي  »واقعيت پلوراليسم معقـول «را  دموكراتيك مدرن

اجمـاع  «است كـه بتوانـد حمايـت اجمـاع همپوشـان را جلـب كنـد.         يرفتنيپذعدالت 
هاي جامع معقول متضادي كه هواداران زيادي  آموزه ،يعني اجماعي كه در آن »همپوشان

كنند  آورند، برداشت سياسي يكساني را تصديق مي دارند و از نسلي به نسل بعد دوام مي
  ).67ـ66، ص1383 (رالز،
متفـاوت   رالـز تفاوت در اصول: از آنجا كه پرسش محـوري در دو دورة تفكـر    )ب

 نخسـت، يابـد. در ديـدگاه    شود، تلقي از اصول عدالت نيز متناسب بـا آن تغييـر مـي    مي
 ـ شـأني هـم   تـرين آنهاسـت و   بلكه بالاترين و مقـدم  ،عدالت يك فضيلت اجتماعي راز ت

بايـد واجـد    ،صولي كه معرف اين عدالت اسـت بنابراين ا ؛دارد حقيقت در ميان معارف
بودن و اطلاق باشد. امـا اصـول مبتنـي بـر تلقـي سياسـي از عـدالت را         صفات عمومي

توان به عنوان اموري عام براي همة جوامـع در همـة اعصـار معرفـي كـرد. وي بـه        نمي
ارائة اصول عام عـدالت بـراي هـر     ،محدودبودن پروژة عدالت سياسي و اينكه هدف آن

دارد كـه بـه دنبـال     بيان مـي  و دنك مييافته و عادلانه نيست، تصريح  امعة خوب سامانج
يافتن مفهومي براي عدالت كه مناسب براي همة جوامع صـرف نظـر از عقايـد خـاص     

 ).79ص ،1386اجتماعي تاريخي آنها باشد، نبوده است (واعظي، 

هروندانِ آزاد و برابـر  متـأخر از افـراد، ش ـ   رالـز تلقي از فرد: برداشت  تفاوت در )ج
دهد و عـدالت   برخلاف رويكرد نخستين وي كه برداشتي اخلاقي از فرد ارائه مي ،است

 رالـز جـوي آن اسـت. در انديشـة    و كند كه فرد اخلاقي در جست را فضيلتي معرفي مي
ند و همـواره بـه   ا متأخر شهروندان در سراسر عمر خود كاملاً قادر به همكاري اجتماعي

  گذارند. ع خودشان به شرايط منصفانة اين همكاري احترام ميخاطر مناف
بـه معنـاي    يختشـنا  گرايي در مباحث هستي گرايي: عيني تفاوت در تلقي از عيني )د
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مطابقت با واقع و امكان وصول به معرفت حقيقي است و در فلسفة اخـلاق بـه معنـاي    
اسـت. از نظـر    عدم وابستگي اصول و قضايا به احساسات فردي و ترجيحات شخصـي 

افـراد قـادر بـه     ،زيـرا در وضـعيت نخسـتين    ؛انـد  متقدم اصـول عـدالت وي عينـي    رالز
 ,Rawls,1999aهاي ذهني خـويش نيسـتند (   دادن تمايلات، غايات و نگرش دخالت

pp.452-454اصول  نخست،خلاف مرحلة  ). اما وي در مرحلة دوم فكري خويش بر
تماعي به عنوان يك فضيلت و ارزش اخلاقي عدالت را مصداق و تبلور عيني عدالت اج

گرايي بايد بتوان معيار و تعريفـي بـراي    زيرا بر اساس برداشت پيشين از عيني ؛داند نمي
 رالـزِ در حالي كه نظريـة عـدالت    ؛داشتن ارائه كرد درستي و نادرستي بر اساس حقيقت

بـر اسـاس    درسـتي آن  هـاي اخلاقـي ادعـايي نـدارد تـا      ل و ارزشية فضـا بارمتأخر در
به جاي پيونـددادن درسـتي و نادرسـتي يـك      رالزداشتن سنجيده شود. بنابراين  حقيقت

معناكـه تصـديق معقوليـت     بدين ؛دهد پيوند مي »بودن معقول«آن را با  »حقيقت«نظريه با 
شهروندان معقول جوامع دموكراتيك معاصر كـه   توسط تمامي افراد و رالزنظرية عدالت 

بودن نظرية  ند، براي عينيا كثر و معقولِ فلسفي، اخلاقي و مذهبيهاي مت صاحب دكترين
اگرچــه از ميــان  رالــز). از نظــر  Rawls,1996, p.110ســت (ا عــدالت وي كــافي

اما مـانعي نـدارد كـه همـة آنهـا       ؛تنها يكي از آنها بر حق است هاي متنازع طبعاً دكترين
ع خود را بر ديگران و مناسبات معناست كه دكترين جام بودن بدين معقول باشند. معقول

بـا پـذيرش تكثرگرايـي معقـول، زمينـة همكـاري اجتمـاعي و         ،اجتماعي تحميل نكرده
  ).227ص ،1386آميز را فراهم آورند (واعظي،  همزيستي مسالمت

در ادامه تعريف عدالت، اصول عدالت و همچنين ترتيب و تقدم و تأخر اين اصـول  
  گردد. به صورت اجمالي تبيين مي

 تعريف عدالت. 1ـ1

زيرا در انديشـة وي تغييراتـي    ؛داند نمي درستتعريف اوليه و پيشيني از عدالت را  رالز
گاه به وقـوع تغييـرات اساسـي در مقولـة تعريـف       ،دهد ها رخ مي كه در محتواي نظريه
ها هستند كه محتواي مفـاهيم   د؛ يعني اين نظريهانجام كردن آنها مي مفاهيم و شيوة موجه

ها بر اساس تعاريف رقم  نه آنكه محتواي نظريه ،كنند دهند و آنها را معين مي غيير ميرا ت
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توان مفهوم عدالت را تعريف كرد، اما از آنجا كه مفهـوم   بخورد. به زعم وي اگرچه نمي
توان برداشت واحدي از آن  هاي گوناگون از عدالت است، مي متمايز از برداشت ،عدالت

هاي متفـاوتي از عـدالت    افرادي كه برداشت همةافق همگان باشد. ارائه كرد كه مورد تو
هاي خودسرانه در تخصيص حقـوق   اند كه تمايزها و تبعيض دارند، در اين ديدگاه متفق

وري از مزايـاي زنـدگي توسـط     و تكاليف و همچنين عدم تعيين موازنة مناسب در بهره
اي كـه جـامع   ي كلي از عدالت به گونهنهادها، ظالمانه و ناعادلانه است. بنابراين برداشت

رموجه، يهاي غهاي گوناگون باشد، وجود دارد كه عبارت است از زدودن تفاوتدگاهيد
 ،1387 ،هـاي مخـالف ( رالـز   ان درخواسـت ي ـا تعـادل م ي ـاعطاي سهم مناسب، توازن، 

م سـودها و  يبودن تقس ـ رموجهيا غيبودن و  ن ملاك مناسبييگاه به هنگام تع ). آن35ص
ن ي ـا رالـز  ةژي ـو ةيند. نظريآيد ميات گوناگون در صحنه پديهاي اجتماعي، نظرزحمت

اسـت.   »انصاف«رموجه، عنصر يهاي غهاي موجه و تفاوتن تفاوتيياست كه ملاك تع
هـاي موجـه را از   تـوان نـابرابري   ط منصـفانه قضـاوت مـي   يتنها با قرارگـرفتن در شـرا  

  ).45 ،داد (همان شخيصرموجه تيهاي غ نابرابري

 اصول عدالت. 1ـ2

دانـد. ايـن    موضوع اصلي اصول عدالت اجتماعي را نهادهاي كـلان در جامعـه مـي    رالز
كنند. وي  هاي زندگي را تعيين مي اصول، وظايف نهادها در توزيع مناسب منافع و هزينه

احـوالات شخصـي خـود، در تعيـين دو      ازبر اين باور است كه افراد با وجود ناآگاهي 
رسند. اين  لت وي، در جهت توزيع عادلانة خيرات اوليه به توافق و اجماع مياصل عدا

اصل تفاوت  .. اصل تفاوت2 ؛هاي اساسي . اصل برابري در آزادي1 :دو اصل عبارتند از
 ؛هـا  اصل برابري فرصـت  )اصل بيشينة كمينه؛ ب )مشتمل بر سه اصل فرعي است: الف

  :شود ه بررسي مياندازهاي عادلانه كه در ادام اصل پس )ج

 هاي اساسي اصل اول؛ برابري در آزادي

هر فرد به طور برابر از اين حق برخوردار است كـه از بيشـترين    ،اصل اول عدالتطبق 
 عبـارت منـد باشـد. ايـن     هاي اساسي به صورت مشابه و همسطح ديگـران بهـره   آزادي
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و اين بيشينة آزادي به معناست كه اگر امكان آزادي بيشتر براي همگان فراهم باشد  نابد
ي نرساند، گزينش آزادي كمتر نامعقول خواهد بود. پس از انيزديگران و فعاليت نهادها 

هر فرد بايد بـه  «شود:  اصلاحات و تقريرهاي مختلف سرانجام اصل اول چنين تقرير مي
هاي اساسي حقي برابر داشـته باشـد، در عـين حـال      ترين مجموعة كامل از آزادي وسيع
 »هاسـت  منـدي سـاير افـراد از مجموعـة ايـن آزادي      مندي او مشابه حـق بهـره   رهحق به

)Rawls, 1999, p.266 .(  
بـين   رالـز  .هـا محـور اصـل اول نيسـت     مطلقِ آزادي ،شود طور كه ملاحظه مي همان

هـاي   گـذارد. آزادي  هاي اقتصادي، فرق مـي  مثل آزادي ،هاي اساسي و غيراساسي آزادي
دهي و حـق دسـتيابي    مانند حق رأي ،هاي سياسي آزادي مشاركت. 1اساسي عبارتند از: 

ماننــد آزادي  ،. آزادي بيــان و تشــكيل اجتماعــات2 ؛بــه مناصــب سياســي و اجتمــاعي
. حق مالكيت فـردي  4 ؛مانند آزادي در انتخاب دين ،. آزادي تفكر و عقيده3 ؛مطبوعات

وجـه و غيرقـانوني   . آزادي و رهـايي از دسـتگيري نام  5 ؛و حفاظت از دارايي شخصـي 
هاي غيراساسـي قـرار    آزادي اقتصادي را نيز در زمرة آزادي رالز .)111ص ،1387(رالز، 

هاي نابرابر از آنجا كه بـه تـلاش وارادة    درآمد حاصل از فرصت رالزدهد. در انديشة  مي
  ). Rawls, 2000, p.274تواند عادلانه باشد ( نمي ،فردي متكي نيست

در  .كننـد  ي بدون محدوديت با يكـديگر تـزاحم پيـدا مـي    ها روشن است كه آزادي
هاي گوناگون را به نحـوي   اند آزادي اعضاي مجلس قانونگذاري موظف ،گونه موارد اين

هاي  هاي برابر را ارائه دهد. بنابراين آزادي مشخص كنند كه بهترين نظام جامع از آزادي
اي تخطــي از اصــل اول و برابــر در شــرايطي بايــد محــدود شــوند. اجمــالاً دو راه بــر 

اي از افراد جامعه آزادي بيشتري  در صورتي كه طبقه .1محدودكردن آزادي وجود دارد: 
اي اساسـاً فاقـد آزادي باشـند يـا گسـترة       عـده  .2 .نسبت به طبقات ديگر داشـته باشـد  

هاي اساسي فرد  اگرچه آزادي رالزشان كمتر از آن چيزي كه بايد باشد. در انديشة  آزادي
اموري نظير اخلاق و  ،شود واسطة برقراري نظم عمومي و امنيت اجتماعي محدود مي به

هاي اساسي تجاوز كند. بنابراين دولت حق ندارد طبـق   تواند به حريم آزادي مذهب نمي
حتـي اگـر اكثريـت طالـب باشـند.       ؛گيري كنـد  دعاوي مذهبي يا اخلاقي خاص تصميم

لاقي و مذهبي برابر به عنوان يكي از مصـاديق  دولت تنها تأمين شرايط آزادي اخ ةوظيف
  ).312ـ310ص همان،باشد ( هاي اساسي مي آزادي
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 اصل دوم؛ اصل تمايز

ند: ا اوليه وجود دارد كه افراد خردمدار در وضع نخستين جوياي آن ياهدو دسته از خير
 ياه. خير2اولية طبيعي مانند تندرستي، نشاط، هوش و استعدادهاي طبيعي؛  ياه. خير1

هـا   ثروت. طرف ها و درآمد و ها، مناصب و فرصت مانند حقوق و آزادي ،اولية اجتماعي
كوشند اصولي را برگزينند كه اگر پس از كناررفتن پردة غفلت معلوم  در وضع اصيل مي

ند، اين سهم اندك از خيرات ا ثروت اقشار ضعيف جامعه به لحاظ درآمد و وشد كه جز
تواند اين هدف را محقـق   خوبي مي اصل تمايز به رالزند. از نظر به حداكثر برسان اوليه را

در  .ها و توزيع عادلانة درآمد و ثروت است تنظيم نابرابري ،سازد. كاربرد مهم اصل دوم
شـهروندان در بـالاترين    ،در جامعة بسامان كه مبتني بر اصول عدالت اسـت  رالزانديشة 

). امـا  215 -213ص ،1383 يگر برابرند (رالز،ها با يكد ترين جنبه سطح و از نظر بنيادي
منـد   اي باشد كه همگان از مزاياي اجتماعي و اقتصـادي آن بهـره   ها به گونه اگر نابرابري

اي باشند كـه بيشـترين نفـع را بـراي افـراد كمتـر        ها به گونه شوند و يا اگر اين نابرابري
هايي اسـت كـه بـه     همان نابرابري ،عدالتي مند داشته باشند، عادلانه خواهند بود. بي بهره

  مند نباشد. سود همگان يا اقشار كمتربهره
اجتمـاعي   هاي اقتصادي و نابرابري«شرح است:  از اصل دوم عدالت بدين رالزتقرير 

در عين رعايـت   ،مند اي باشند كه الف) بيشترين نفع را براي افراد كمتربهره بايد به گونه
هـا همـراه    دسترسي به مناصب و موقعيت ب) .ه باشدانداز عادلانه در پي داشت اصل پس

). Rawls, 1999, p.266( »ها براي همه فراهم باشد با شرايط برابري منصفانة فرصت
  بنابراين اصل دوم مشتمل بر دو بند است:

هـا   وجـود تفـاوت   ،انداز عادلانه: براساس ايـن اصـل   الف) اصل بيشينة كمينه و پس
درآمـدترين افـراد    ها را طوري طراحي كرد كه به نفع كـم  براياما بايد نابرا ؛ناگزير است
هـا   تـوان از اصـل برابـري فرصـت     به عبارت ديگـر تنهـا در صـورتي مـي     .جامعه باشد

 ،بـر پايـة ايـن اصـل     .درآمدترين افراد جامعه باشد كار به نفع كم پوشي كرد كه اين چشم
هاي ناشـي از   زادي و يا نابرابريهاي مادر مانند نابرابري ،هاي ناشايست و ناحق نابرابري

منظـور جامعـه بايـد بـه كسـاني كـه        اي جبران شوند. بدين مواهب طبيعي، بايد تا اندازه
 ؛هاي اجتماعي آنان  كمتر است، توجه بيشتري داشته باشـد  مواهب زيستي و يا موقعيت
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ده به ما اين قاع«مثلاً منابع بيشتري در آموزش كندذهنان به جاي تيزهوشان هزينه شود. 
گويد كه بدترين نتيجة هر بديل موجود را بشناسيم و سپس بـديلي را برگـزينيم كـه     مي

 ).168ص ،1383(رالز،  »ها بهتر است اش از بدترين نتايج تمام ديگر بديل بدترين نتيجه

كند. وي تنهـا   انداز عادلانه را مطرح مي در انتهاي بند اولِ اصل دوم، مبحث پس رالز
هاي  كه در ساير بخش لة عدالت بين نسلي پرداخته است، در حاليئه مسدر اين بخش ب

كند كه هر نسل به چـه ميـزان    ها توجه دارد. اين اصل مطرح مي اصل دوم به درون نسل
باشد و چه مقـدار را   برداري از منابع طبيعي و خيرات اوليه اجتماعي را دارا مي حق بهره

از جمله اطلاعـات عمـومي كـه افـراد در      .ز كنداندا بايد براي اعقاب خود ذخيره و پس
 كننـد.   خواهند رفاه اعقاب نزديك خـود را تـأمين   كه مي است اين ،نخستين دارند  وضع

دانند وقتي پـردة جهـل كنـار     علت اين علاقه به اعقاب اين است كه افراد مورد نظر مي
طق وضع نخستين و پـردة  علاوه طبق من مندند. به به منافع آيندگان خود علاقه رود، واقعاً

ند و پس از رفع حجـاب جهـل در   ا متعلق به چه نسلي ،جهل، افراد نبايد بدانند كه خود
هاي بعد را نيز مد نظر قـرار دهنـد    كدام نسل ظاهر خواهند شد. بنابراين بايد منافع نسل

 ).434ـ433ص ،1387(رالز، 

هـا در   كنـد كـه نـابرابري    تأ كيـد مـي   رالزها: در اين بند  ب) برابري منصفانة فرصت
انـد كـه حـق دسـتيابي بـه مشـاغل و مناصـب اجتمـاعي بـه صـورت            صورتي عادلانـه 

هـا و   هاي عادلانه در اختيـار همگـان باشـد و تمـامي شـهرونداني كـه توانـايي        فرصت
هاي مشابه دارند بايد از شانس مشابه و برابري بـراي تصـدي مشـاغل مربوطـه      مهارت

قـرار  ديگر كساني كه در يـك سـطح از توانـايي و اسـتعداد      برخوردار باشند. به عبارت
شـان   كارگيري آن دارند، بايد صرف نظر از جايگاه اوليـه  ند و تمايل يكساني براي بهدار

در نظام اجتماعي و طبقة خانوادگي، دورنماي كاميابي يكساني در تصدي مشاغل داشته 
د قادر باشد ياظ شود. هر فرد بابدون آنكه تعلق آنان به طبقة اجتماعي خاص لح ،باشند

هـاى اجتمـاعى بـه رقابـت بپـردازد و       تي ـدن بـه موقع يط مساوى، براى رسيتحت شرا
ض و يگونه احسـاس تبع ـ  چيت رساند و هيهاى بالقوه خود را به فعلادها و استعد ىيتوانا

  .)127ص، همانظلم نكند (
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 اصول عدالت ترتيب . 1ـ3

توان مواردي را فرض كـرد كـه بـين ايـن      لت مياز اصول عدا رالزبا توجه به تقرير 
بـراي حـل ايـن تعـارض،      رالزآيد. ضابطه و معيار  اصول تزاحم و تعارض پيش مي

كردن يكي از اين اصول بر ديگري و نيز تبيين تقدم و تأخر دو بنـد اصـل دوم    مقدم
  يكديگر است.	با

هاي اساسـي را بـر    ها در برخورداري از آزادي يعني حق برابر انسان ،اصل اول رالز
هـا و حقـوق    تـوان آزادي  اي نمـي  اي كه با هيچ بهانه به گونه ؛داند اصل تفاوت مقدم مي

منـدي   بنابراين به بهانة ايجاد فرصت برابر يـا بهـره   .اساسي افراد را سلب يا محدود كرد
هاي اساسي را سلب كرد. اين مطلب تنهـا يـك    توان آزادي مند نمي بيشتر افراد كمتربهره

پذيرد و آن در زمان مرحلة آغازين رشد و توسعة اجتمـاعي اسـت كـه مـردم      استثنا مي
). در ايـن مرحلـه   807 ـ806ص ،1383اند كه آزادي برابر را بپذيرند (رالز،  فقيرتر از آن

د تا زماني كه كيفيت تمدن بـالا رود  كرتوان به طور موقت آزادي را سلب يا محدود  مي
مستتر اسـت   رالزپذيرند. شايد بتوان گفت اين مطلب در انديشة آزادي برابر را ب ،و همه

هـاي   منـدي از آزادي  كه هر شهروندي بايد از امكانات كافي برخـوردار باشـد تـا بهـره    
هاي اساسـي مقـدم اسـت     اساسي را بپذيرد. بنابراين نيازهاي بنيادين مادي نيز بر آزادي

                                                  ).                         381ص ،1387(لسناف، 
يعني اصل  - اصل دوم نيز با توجه به اينكه مشتمل بر دو بند است، بند ب رةدربا

دهـد. بنـابراين بـه منظـور ايجـاد       را مقدم بر بند الـف قـرار مـي     - ها برابري فرصت
ل محرومـان و  هـا كـه بـه حـا     توان از برخي نابرابري هاي برابر و منصفانه مي فرصت

بخشـيدن بـه برابـري منصـفانة      جلـوگيري كـرد. علـت تقـدم     ،مستمندان مفيد اسـت 
بخشيدن به منافع خويش از جمله خيرهايي  اين است كه تحقق رالزها از نظر  فرصت

ارزش و اعتبـار دارد. از ايـن رو    ،است كه فرصـت برابـر در جهـت حمايـت از آن    
باشد  نيازهاي بنيادينِ بشر است، بيشتر مي هاي مادي كه فراتر از اهميت آن از ثروت

  ).                                                                              383ص، همان(
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  . نظرية عدالت مطهري2
، حق به عنوان مبناي تكويني عدالت، اصل مطهريتعريف عدالت از نگاه  بخش،در اين 

شـدن عـدالت    ي حقوق و در نهايت راهكارهاي اجرايـي ناي طبيعبغايتمندي به عنوان م
  گردد. تبيين مي

  تعريف عدالت. 2ـ1

كند. در  حق تعريف مي عدالت را به رعايت حقوق افراد و اعطاكردن حق به ذي مطهري
ي حقيقـي  اگيـرد. معن ـ  كردن حق ديگري) قـرار مـي   (پايمال اين معنا عدل در برابر ظلم

تي كه در قانون بشري بايد رعايت شود و افراد بشـر  عدالت اجتماعي بشري، يعني عدال
در تعريـف   علـي امـام   كـلام اين  مطهريهمين معناست.  ،بايد آن را محترم بشمارند

زى را در جاى خـود  يعدل هر چ »:ضع الامور مواضعهايالعدل «فرمايد:  عدالت را كه مي
 ،1370( مطهـري،   دهد دهد، مؤيد معناي اختياريِ خويش قرار مي و محل خود قرار مى

زيرا قـراردادن موجـودات در    ؛امام اعم از اين معناست كلامرسد  ) و به نظر مي120ص
كـه آفـرينش    چنـان  ؛جايگاهي متناسب، ممكن است بدون استحقاق قبلي صورت گيـرد 

معقول و متناسب مخلوقات توسط خداوند بدون استحقاق قبلي صورت گرفتـه اسـت،   
  گيرد. رنظرگرفتن استحقاق قبلي موجودات صورت ميحق با مراعات و د ياما اعطا

 . حق؛ مبناي تكوينيِ عدالت2ـ2

تكويني و خلقي  يآن را واقعيت راكهچ ؛كندتكويني ترسيم مي ةبراي عدالت ريش مطهري
يعني بر ساختة آفـرينش اسـت، نـه     ؛داند كه سيستم آفرينش آن را پديد آورده استمي

ويـژه انسـان، اسـتعداد و     هر موجـودي، بـه   يوت. به نظر برآمده از قراردادها و اعتباريا
نكـه ايـن   آباشـد. پـس از   بـودن مـي   هايي دارد كه از شمار آنها استعداد فعـال شايستگي

 ؛آوردهـايي بـه وجـود مـي    ها، اسـتحقاق استعداد به فعليت رسيد، به موازات  شايستگي
...  هـا و ل، رفتـار، ارزش يعني انسان مستحق چيزهايي از قبيل منـافع، انتفـاع، عـين، مـا    

(مرحلـة   كنـد اي با آنها از طريق طبيعت و يـا اكتسـاب پيـدا مـي    شود و نسبت ويژه مي
 تنهايي نسـبت يادشـده را عينيـت    ها بهگيري حقوق). وجود استعدادها و استحقاق شكل
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هـا را عمليـاتي    دهد. از اين رو به سازوكاري نياز است تا اين استعدادها و استحقاقنمي
تكويني پيدا  ةريش ،ترتيب، عدالت شود. به اين اين مهم به وسيلة عدالت محقق مي .ازدس
عـدالت  «گويـد:   در تبيين ريشـة نـامبرده مـي    مطهري).  90ص ،1385كند (مصباح، مي

واقعيـت دارد. هـر موجـودي در مـتن خلقـت يـك        ،چون حـق  ؛خودش واقعيت دارد
هايي را كار و فعاليت خودش استحقاقشايستگي و يك استحقاق دارد. انسان به موجب 

حقي حقش را بدهيم،  آورد و عدالت هم كه عبارت است از اينكه به هر ذيبه وجود مي
  ).259صت، ، 1373(مطهري،  »كندپيدا مي امعن

 اصل غايتمندي؛ مبناي حقوق طبيعي .2ـ3

ها ي انسانطبق اصل غايتمنديِ جهان آفرينش، خداوند جهان طبيعت را برا مطهرياز نظر 
بـرداري   ند؛ يعني هـركس صـلاحيت دارد از آن بهـره   ا آنها داراي حق بالقوّه ةآفريده و هم

  شود.كند. همين كه فرد در طبيعت كار كند و از آن بهره ببرد، صاحب حق مي
خيـزد و تـابع وضـع    حقوق طبيعي از فطرت انسان و نظام طبيعـت و خلقـت برمـي   

ميـان انسـان و غايـت اشـيا بـه دسـت        ةوق از رابطواضع و اعتبار كسي نيست. اين حق
حـق را نشـان    اي تكـويني ميـان حـق و ذي   رابطـه  ،آيد. به بيان ديگر حقوق طبيعـي  مي
حـق هـم از نـوع رابطـة غـايي اسـت. آفـرينش يـك سلسـله           دهد. رابطة حق با ذي مي

حـق   گيـري از آنهـا ذي  شود كه وي در بهرهموجودات در طبيعت براي انسان، سبب مي
دادن به عنوان استعدادي طبيعي مخـتص   مثال حق تحصيل، فكركردن و رأي يراشود. ب

نه موجودات ديگر. در واقـع، اصـل غايـت مبنـاي حقـوق طبيعـي اسـت         ،انسان است
 ـ مطهـري بنـدي اسـتدلال    ). صورت158ص ،19ج ،الف، 1368(مطهري،  مبنـاي   ارةدرب

  گونه تبيين كرد: توان اين حقوق طبيعي را مي
  برداري انسان از آنهاست. ت يك سلسله موجودات در نظام طبيعت، بهرهغاي. 1
برداري انسان از آن باشد، انسان نسبت به آن چيز  هر آنچه غايت آفرينش آن بهره. 2

 صاحب حق است.

بـرداري از طبيعـت و اسـتعدادهاي طبيعـي      ها نسبت به بهـره  نتيجه: تمامي انسان
  اند. صاحب حق
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 شدن عدالت اجتماعي يراهكارهاي اجراي .2ـ4

تـوان در عنـاوين ذيـل     براي تحقـق عـدالت اجتمـاعي را مـي     مطهريراهكارهاي پيشنهادي 
  برشمرد:

خداونـد حقـوق را    مطهـري . رعايت حقوق طرفينـي دولـت و ملـت: از نظـر      1
هـر حقـى بـه     .رديگ گر قرار مىيكه هر حقى در برابر حقى داست چنان قرار داده  آن

بود.  گر است كه بر عهدة آنها خواهديت موجب حقى ديجمع كيا يك فرد و ينفع 
ن حقوق متقابل، حق حكومت بر مردم و حق مردم بر حكومت اسـت.  ين ايتر بزرگ

مگر آنكه حكـومتي صـالح داشـته     ،ستگى نخواهند رسيديمردم هرگز به صلاح و شا
صـلاح  ها نيز هرگز به  درستي مراعات مي كند و حكومت باشند كه حقوق ملت را به

ملـت اسـتوار و بـا اسـتقامت و مطيـع در برابـر اوامـر         ةمگر آنكه تود ،نخواهند آمد
 ).107ص ،1354حكومت باشند (مطهري، 

بـراي تحقـق عـدالت در جامعـه،      مطهريبقا در فرصتي برابر: اصل ديگر  ة. مسابق2
 مطهريهاي برابر است.  ها و دوري از تبعيض در صورت وجود قابليت توجه به قابليت

براي تبيين كيفيت توزيع عادلانـة مشاغل بين افراد، جامعه را به يك ميدان مسابقه تشبيه 
بقا در مقابل تنازع بقا در شـرايط مسـاوي بـراي همگـان اشـاره       ةبه مفهوم مسابق ،كرده
كند. با توجه به اينكه ذوق و استعداد افراد يك جامعـه بـا يكـديگر متفـاوت اسـت،       مي

همة شئون و مواهب جامعه، شرايط ميـدان آزاد مسـابقه را داشـته     اجتماع بايد درتقسيم
خود منجـر بـه    آوردن حق شركت و  شرايطي يكسان براي همه، خودبه با فراهم باشد و

  ).127 ـ126ص ،1370(مطهري،  ها گردد ظهور استعدادها و قابليت
 بـراي اجـراي عـدالت در جامعـه لازم     مطهـري اصل ديگري كـه   . عمل به قانون:3
باشـد.   عمل به قانون مستلزم گذشتن از منافع مـي  .ايمان و عمل به قانون است ،داند مي

دو چيز در اينجا لازم است: يكي بيداري و شعور عامـه بـه حفـظ     ،براي اجراي عدالت
حقوق خود و ايمان به اينكه از حد الهي تجاوز نكنند و ديگري هم ايمـان قـوي اسـت    

  )19ص ، ب،1368(مطهري، 
 ،منزلت: تفاوت فاحش حقـوق افـراد بـه بهانـة تفـاوت در منزلـت شـغلي        . بحث4

ناعادلانه و ظالمانه است و بايد از بين برود. اگرچه نبوغ، ابتكار و سـطح كـار فكـري و     
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اما افتخاري كه نصـيب صـاحبان    ،مغزي مشاغلي همچون مديريت، ارزش بيشتري دارد
طة ارزش كاري بـه ايشـان اختصـاص    شود، امتيازي است كه به واس گونه مشاغل مي اين
در حالي كه عنوان كارگري به نوعي مجازات است و نبايد مجازات نرخ پـايين   ؛يابد مي

 ).141ص ،دستمزد را نيز بر آن افزود ( همان

آوري  پژوهي، كيفيت الـزام  . معنويت اسلامي: يك پرسش اساسي در مبحث عدالت5
به عنوان پشـتوانة   مطهريترين راهي كه  يتكاليف و پشتوانة اجرايي عدالت است. اساس

هـا   خواهد روح كند، معنويت اسلامي اسـت. اسلام مي اجراي عدالت در جامعه ارائه مي
با هم يكي شوند تا مردم به حكم بلوغ روحي، عاطفة انساني و اخوت اسلاميِ ناشي از 

  ).153ص ،الف، 1372ها گام بردارند (مطهري،  معنويت اسلام براي رفع تبعيض
هـاي  آزادي در حد اعـلاي ارزشـمندي و فـوق ارزش    مطهري ةشي. آزادي: در اند6

سـت، بلكـه در   يحال آزادي به خودي خـود داراي تقـدس و ارزش ن   با اين ؛مادي است
ترين مقامات و كمالات برساند و موجبـات   صورتي ارزشمند است كه انسان را به عالي

). وي نگــاهي 347ـــ346ص ،ب ،1373رشــد و تعــالي وي را فــراهم آورد (مطهــري، 
جـا   دوسويه به آزادي اقتصادي دارد. آزادي اقتصادي در جهت برقراري عدالت تا بـدان 

اما ايـن آزادي تنهـا    ؛توان آن را به عنوان اصلي علي حده لحاظ كرد اهميت دارد كه مي
ت آزاد مشتمل بر آزادي افراد در كار و فعاليت نيست و منابع و ثروت نيز بايد به صـور 

اي معدود حبس و  معنا كه ثروت نبايد در دست عده بدين ؛در بين مردم به گردش درآيد
  ).207ـ206ص ،ب،1368توقيف شود (مطهري، 

دولـت موظـف اسـت     .مشـروط بـه قيـودي اسـت     ،از نظر وي هـر دو نـوع آزادي  
خـلاف مكـاتبي كـه     حدوحصر آن شود. بر مانع آزادي بي ،ها را اعمال كرده محدوديت

عامل مشروعيت كسب درآمـد   مطهريدانند،  قاضا را عامل مشروعيت كسب درآمد ميت
داند (همان). در انديشة وي انسان امتيـاز خليفـه و    و حد آزادي را اخلاق و معنويت مي

اي باشد جانشينِ خداوندبودن را داراست. آزادي انسان در شريعت اسلامي بايد به گونه
رب الاهي ياري كند و بـر همـين اسـاس، ايـن آزادي بـا      كه او را در جهت رسيدن به ق

  .)35ص ،ب ،1373شود (مطهري، هايي مواجه مي محدوديت
كيفيت و ميزان دخالت دولـت نقـش مهمـي در     ارةپردازي درب . نقش دولت: نظريه7
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ويـژه   بـه  ،داري بـر اسـاس مبـاني خـويش    گيري نظام عادلانه دارد. نظـام سـرمايه   شكل
بيشترين نقش را بـراي بخـش    ،اعتقاد به حداقل دخالت دولت داشتهدانستن فرد،  اصيل

 ،ريـزي متمركـز بـوده   خصوصي قائل است. در مقابل، نظام ماركسيستي معتقد به برنامـه 
ضـمن اينكـه قائـل بـه      مطهـري شمرد. كمترين نقش را براي بخش خصوصي جايز مي

دانـد.   ومرج مي ل هرجحدوحصربودن آزادي را عام آزادي كار و آزادي سرمايه است، بي
ها در حيطة اختيار دولت اسـت و دولـت    اعمال برخي از اين محدوديت مطهرياز نظر 

موظف است در جهت تأمين منافع مردم و جامعه و برقراري عدالت اجتماعي برخي از 
). تشـخيص مصـالح، مـوارد    233ص ،1382ها را محدود سـازد (فراهـاني فـرد،     آزادي

، پ ،1372ميزان آن بر عهدة حـاكم و دولـت اسـت (مطهـري،      نيازمند به محدوديت و
 ).114ـ113ص

  . وجوه اشتراك و افتراق دو نظريه3
عـدالت   دربـارة  مطهـري و  رالـز رسد پـس از بررسـي و تطبيـق دو انديشـة      به نظر مي

توان يافت. البتـه ميـان انديشـة دو فيلسـوف در      وجه افتراق مي وجه اشتراك و پنج هفت
  هايي چشمگيري وجود دارد: يز تفاوتموارد اشتراك ن

  وجوه اشتراك .3ـ1

  بودن عدالت فراديني .3ـ1ـ1

جانبداري از اموري نظير اخلاق و مذهب، مخل نظم اجتماعي عادلانه و  رالزدر انديشة 
ي رنـج  ي ـچون آمريكاسـت كـه از مشـكل تكثرگرا    ،با ثبات در جوامع ليبراال دموكراتي

ني در جوامع دموكراتيك را واقعيت پلوراليسم معقـول  هاي دي برند. وي كثرت آموزه مي
مستلزم  ،اي از عدالت ارائه كرد كه قبول آن توان نظريه خوانده و بر اين باور است كه مي

پذيرش هيچ ديدگاه جامع و تلقي خاصي از دين نباشد. از نظر وي اموري نظير اخـلاق  
). 324ص ،1387(رالـز،   هـاي اساسـي تجـاوز كنـد     تواند به حريم آزادي و مذهب نمي

 تنها عدالت از از دين برداشت نشده و فرادينـي اسـت، بلكـه    ن نتيجه گرفت كه نهاتو مي



 

 

43  

رس
بر

 ي
 يقيتطب

طهر
و م

الز 
ي ر

آرا
 ي

ربار
د

 ة
ت
عدال

  

زيرا بايـد   ؛دخالت هر نوع تلقي خاص از دين در تبيين اصول عدالت نيز ناعادلانه است
  هاي متعدد مذهبي و اخلاقي را به عنوان يك واقعيت معقول پذيرفت. تكثر ديدگاه
نه  ؛نه در سلسله معلولات ،عدالت در سلسله علل احكام است مطهرييشة در اند

د ي ـگوين م ـي ـبلكـه آنچـه عـدل اسـت، د     ،ن گفت عدل اسـت ين است كه آنچه ديا
بر محور عدل است  مطهري). البته تمامي ابعاد اسلام در نظر 14ص ،1361(مطهري، 
س و مـلاك ديـن   مقيا ،درستي درك شود ). عدالت اگر به38ص ،ث، 1372 (مطهري،

نيز عدالت امـري فرادينـي و حقيقـي اسـت كـه در       مطهريبنابراين در انديشة  .است
 ها ريشه دارد. فطرت تمامي انسان

  ارزيابي
اما علت اين برداشت در نگـرش دو   ،كنند بودن عدالت تأكيد مي اگرچه هردو بر فراديني
لاق  و مذهب را مـانع  از آنجا كه داشتن تلقي خاص از اخ رالزفيلسوف متفاوت است. 

از ارائـة برداشـتي دينـي از نظريـة عـدالت خـويش        ،دانـد  رسيدن به نظم و آزادي مـي 
عظمت و كمال دين را استواري آن  مطهري) اما 324ص ،1387كند (رالز،  خودداري مي

  داند. بر محور عدل مي
د بايد بپذيريم كه اگر حقايق فلسفي دربارة سعادت آدمي و سرشت واقعـي او وجـو  

دارد، هر تلقي از عدالت اجتماعي كه اين حقايق را ناديده بگيرد، محكـوم بـه شكسـت    
انگاشـتن حقـايق فلسـفي و اخلاقـي تصـويري       يا بايد بپذيرد كـه بـا ناديـده    رالزاست. 

نامطمئن از عدالت اجتماعي عرضه كرده است و يا اثبات كند كه اساساً دربـارة خيـر و   
يت و سرشت واقعي او حقايقي وجود ندارد. ايـن در  سعادت بشر، فلسفة زندگي و ماه

هـاي   ويـژه اصـل آزادي   اش، بـه  كند اصول عدالت پيشـنهادي  حالي است كه تصريح مي
). بـر خـلاف   184ص ،1386اساسي برابر بر عنصر شكاكيت تكيه نزده است (واعظـي،  

 تنهـا حقيقـت مـذهب را در ارائـة برداشـت خـويش از عـدالت ناديـده         نه مطهري، رالز
  داند. نگاشته است، بلكه استواري حقيقت دين را بر پاية عدل ميين
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 هاي اوليه برابري فرصت. 3ـ1ـ2

در ايـن   رالزها اختصاص دارد.  به برابري فرصت رالزبند دوم اصل دوم نظرية عدالت 
محـور ضـرورت دارد حـق     كند كه براي دستيابي به يك نظـام عـدالت   اصل تأكيد مي

هـاي عادلانـه در اختيـار     ناصب اجتماعي بـه صـورت فرصـت   دستيابي به مشاغل و م
هاي مشابه دارنـد، از شـانس    ها و مهارت همگان باشد و تمامي شهرونداني كه توانايي

هاي خويش برخـوردار باشـند    مشابه و برابري براي تصدي مشاغل متناسب با توانايي
 ).127ص ،1387(رالز، 

ها و دوري از تبعيض در  جه به قابليتنيز تو مطهرييكي از راهكارهاي مورد توجه 
براي تبيين كيفيت  يومحور است.  عدالت ةهاي برابر در جامع برابر استعدادها و توانايي

كه بـا   است توزيع عادلانـة مشاغل بين افراد، جامعه را به يك ميدان مسابقه تشبيه كرده
و توانايي براي تصدي بهترين فرد را از نظر استعداد  ،ايجاد شرايط مساوي براي همگان

اي اسـت كـه بـا     زيرا شرايط مسابقه بـه گونـه   ؛گزيند ها برمي مشاغل متناسب با توانايي
خود منجـر بـه    آوردن حق شركت در مسابقه و شرايطي يكسان براي همه، خودبه فراهم

با توجه به نتايج اين رقابـت، تمـامي    ،ترتيب گردد. بدين ها مي ظهور استعدادها و قابليت
ميـان آنـان    ،ن و مواهب اجتماعي تنها با توجه به لياقت، استعداد و شايستگي افـراد شئو

 ).127ـ126ص ،1370گردد (مطهري،  توزيع مي

هـاي اوليـه در    برابـري فرصـت   مطهـري و  رالزبا توجه به مطالب مذكور در انديشة 
تصدي مشاغل براي كساني كه استعدادهاي مشابه و يكساني دارند، براي تحقق جامعـه  

  محور ضروري است. عدالت

  بازتوزيع .3ـ1ـ3

بـا ايـن    ،اي بر بهبود شـرايط طبقـة محـروم دارنـد     هردو حساسيت ويژه مطهري و رالز
ضـرورت جبـران   سهم معيني براي ايـن قشـر معـين نكـرده و تنهـا بـر        رالزتفاوت كه 
هاي ناشي از  هاي مادرزادي و يا نابرابري مانند نابرابري ،هاي غيرعادلانه و ناحق نابرابري

منابع معيني را براي تأمين نيازهاي اين قشـر از   مطهرياما  ؛كند مواهب طبيعي تأكيد مي
 شمرد. جامعه در مرحلة بازتوزيع برمي
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تأكيـد   ،را گريزناپذير توصيف كرده ها اصل وجود تفاوت ،در بند اول اصل دوم رالز
درآمدترين افـراد جامعـه    ها را طوري طراحي كرد كه به نفع كم كند كه بايد نابرابراي مي

هـاي اجتمـاعي    منظور جامعه بايد به كساني كه مواهب زيستي و يا موقعيـت  باشد. بدين
ش كندذهنان بـه  مثلاً منابع بيشتري در آموز ؛آنان  كمتر است، توجه بيشتري داشته باشد

 ،هاي پـايين  دنياآمدن در طبقه واسطة بهه جاي تيزهوشان هزينه شود و همچنين آنان كه ب
 از در رقابت با آنـان كـه   ،ندا ضعف دچاراند، يا آنها كه  از آموزش كامل برخوردار نبوده

بايد به نحوي توسط دولـت حمايـت شـوند تـا بـا بقيـه در        ،ندبرخوردارآموزش كامل 
  ).                                              168ـ167ص ،1383ر جهت رقابت قرار گيرند (رالز، سطحي براب
حـق   ،وري از امكانات و مواهـب طبيعـي   بر اساس رابطة غايي، بهره مطهرياز نظر 

هاست. بنابراين لازم است نيازهاي اقشار ضعيف و نـاتوان جامعـه در حـد     تمامي انسان
منابع معيني را بـراي ايـن    مطهري). 158ص ،19ج ،1368مطهري، كفاف مرتفع گردد (
 ،)113ص ،3الف، ج، 1369. خمس (مطهري، 1دهد كه عبارتند از:  منظور اختصاص مي

ماليـات بـه خـلاف     :. وضـع ماليـات  3 ،)62ص ،2الـف، ج ، 1373. زكات ( مطهري، 2
هر چيز بـه   زكات نصاب معيني ندارد و حاكم مجاز است در هر زمان و براي خمس و

بايد بـا افـزايش    :. انفاق و بخشش4 ،)64ص ،حسب مصلحت ماليات وضع كند (همان
آنها را به بخشش و انفاق از روي ميل و داوطلبانـه   ،روحية برادري در ميان افراد جامعه

  ).151صالف، ، 1372و نه اكراه و اجبار ترغيب كرد (مطهري، 

 آزادي. 3ـ1ـ4

و اهميت محوريـت آزادي در نظـام عادلانـة خـويش      هردو بر ضرورت مطهريو  رالز
تنهـا آن را   اي براي آزادي اهميت و اعتبار قائل است كـه نـه   تا اندازه رالزكنند.  تأكيد مي

بلكـه آن را بـر اصـل دوم كـه در آن بـر       ،دهـد  اصل اول نظرية عدالت خويش قرار مي
كنـد، مقـدم    يهـاي منصـفانه تأكيـد م ـ    رسيدگي به حال محرومـان و برقـراري فرصـت   

توان گفت كه وي به نوعي اصل آزادي را بر اصـل عـدالت مقـدم كـرده      گرداند. مي مي
  ).807 -806ص ،1386است (رالز، 
 هـاي مـادي  نيز آزادي در حد اعـلاي ارزشـمندي و فـوق ارزش    مطهري ةشيدر اند
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صـبر بـر اسـارت و بردگـي      ،جاست كه در نظر انسان آزاده است. اهميت آزادي تا بدان
). از نظـر وي آزادي بـه   48ص ،، ب1373تر از تحمل گرسنگي است ( مطهري،  ختس

ست، بلكه در صورتي ارزشمند است كه انسـان را  يخودي خود داراي تقدس و ارزش ن
ترين مقامات و كمالات برساند و موجبـات رشـد و تعـالي وي را فـراهم آورد      به عالي
  ).347ـ346ص ،(همان

مـرز و   بارةبر ضرورت برقراري آزادي، ديدگاه ايشان دربا وجود تأكيد هردو متفكر 
دانـد و   كه حد آزادي را تنها خود آزادي مـي  رالزميزان آزادي متفاوت است. بر خلاف 

)، 115ص ،1387معتقد اسـت آزادي فـردي نبايـد آزادي كلـي را محـدود كنـد (رالـز،        
 ،. در انديشة وي)207 ـ206ص ،داند (همان حد آزادي را اخلاق و معنويت مي مطهري
امتياز خليفه و جانشينِ خداوندبودن را داراست. آزادي انسان در شريعت اسلامي  ،انسان

اي باشد كه او را در جهت رسيدن به قرب الاهـي يـاري كنـد و بـر همـين      بايد به گونه
). 35ص ،، ب1373(مطهـري،   شـود هـايي مواجـه مـي    اساس، اين آزادي با محدوديت

وليت او در ئبه پذيرش اين امانت بزرگ الاهـي از سـوي انسـان و مس ـ   بنابراين با توجه 
هـاي اقتصـادي   ها و طبيعت، فعاليـت قبال خداوند و در قبال خويشتن و نيز ساير انسان

گـردد. از  وي نيز براي دستيابي به يك نظام عادلانه با حفظ شرايطي خاص محدود مـي 
طور كليّ و ثابت، تعيـين   لام  بهها همان قيودي است كه اس اين محدوديت مطهرينظر 

  ).213ـ210ص ،ب، 1368مطهري، : (ر.ك كرده است

  ارزيابي
معنويـت و اخـلاق را    ،عدم سلب آزادي ديگـران بـوده   ،آزاديي كه تنها حد و شرط آن

د و جامعـه را بـه   نجاميبتواند به لگام گسيختگي و هرج و مرج  لحاظ نكند، همچنان مي
 سـت، يبخـش ن  تنها رهايي ال شيطاني درآورد. اين آزادي نهاسارت هواهاي نفساني و امي

حتـي بـا تفكيـك     ؛گـردد  بلكه سبب اسارت نفـس و نـابودي قلـب پـاك و سـليم مـي      
هــاي  هــاي اساســي و غيراساســي و قــراردادن آزادي اقتصــادي در گــروه آزادي  آزادي

بـودن   زيرا به فرض مثال اگر هيچ چيز جز مخل ؛توان مشكل را حل كرد يراساسي نميغ
 ،هاي اساسي اسـت  در گروه آزادي رالزبه آزادي ديگران نتواند آزادي بيان را كه از نظر 
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عـدالتي گـردد. مسـلماً     و مـرج و بـي   توانـد عامـل هـرج    محدود كنـد، ايـن آزادي مـي   
نكردن حريم اجتماعي و شئون فرهنگي آنان، غيرعادلانـه اسـت.    كردن و مراعات توهين

هاي تعداد كثيـري از شـهروندان از    گفتن به مقدسات و ارزشتوهين و ناسزا ،آيا اهانت
رسـد دخالـت دولـت در آزادي مـذهبي و      مصاديق عدالت است؟ هرچند بـه نظـر مـي   

عقيدتي شهروندان در صورتي كه اين آزادي مخل نظم جامعه نباشـد، وجهـي نـدارد و    
يگـري  اي خاص، امري فـردي بـوده، دولـت يـا هـر نهـاد د       پايبندي به مذهب و عقيده

  تواند شهروندان را ملزم به پذيرش عقيده يا مذهبي خاص كند. نمي

 مالكيت عمومي ابزار توليد .3ـ1ـ5

 رالزكنند.  بودن مالكيت خصوصي ماشين و ابزار توليد تأكيد مي بر ظالمانه مطهريو  رالز
در حقيقت از مالكيت عمـومي   »دموكراسي دربرگيرندة حق مالكيت«با حمايت از رژيم 

سوسـيال  «بر خلاف اين نظـام در نظـام   كند.  ارهاي توليد در ابتداي هر دوره دفاع ميابز
از معايب ايـن شـيوه    .شود ي و رفع نياز فقرا در انتهاي هر دوره واقع ميي، شناسا»ليبرال

هـاي تـأمين    مأيوس و افسرده است كه همواره بـه انـواع بيمـه    ،اي ضعيف پيدايش طبقه
حـق مالكيـت، جهـت بهبـود      ةاما نظام دموكراسي دربرگيرند ؛باشد اجتماعي وابسته مي

كنـد.   اوضاع طبقة ضعيف، در ابتداي هر دوره، مالكيت ابزارهاي توليـد را عمـومي مـي   
منظور نهادهاي اساسي جامعـه از ابتـدا ابزارهـاي كـافي توليـد را در اختيـار همـة         بدين

مبنـاي برابـري بـا يكـديگر     دهند تا همه بر  فقط شماري معدود، قرار مي شهروندان و نه
كـه بـه تـرحم     شـانس ترين افـراد هـم اشـخاصِ بد    محروم ،ترتيب همكاري كنند. بدين
... محتاج باشند، نخواهند بود و از همان ابتدا از مواهب و امكانات  ديگران، انواع بيمه و

  ).234ـ233ص ،1383گردند (رالز،  بهره مند مي
يعني ماشين و ابزار توليد را مملـوك   ،يهاي صناع، ثروترالزنيز همچون  مطهري
علاوه بر پذيرش تملك عمومي صنايع توليد، سبب  رالزداند. وي به خلاف  جامعه مي
دهد. مبناي اين نظر، بـه   بودن مالكيت اين صنايع را نيز در ابتكاري نو ارائه مي عمومي

و و متفـاوت،  گردد. بر اساس اين فهم ن تلقي و برداشت متفاوت وي از ماشين باز مي
بلكه حقيقت اين  ؛هاي پيشين دانست»ابزار«توان امتداد تكامل و ترقي  را نمي »ماشين«
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. ايـن انسـان مصـنوعي    »ابـزار «نه يـك   ،است »انسان مصنوعي«است كه ماشين، يك 
مظهر فكر، اراده، نيرويِ انسان  ؛هاي فكري چندهزار سالة بشري است محصول تلاش

 ةجامع ـ«برخاسـته از تكامـل مـادي و كليـت      ؛انسان اسـت به ماهو انسان و جانشين 
دار تعلـق نـدارد (مطهـري،    در نتيجه به شخصي خاص از جمله سرمايه .است »بشري
دار،  سـرمايه  ةدرآمدن ماشين به وسيل تملك ). بنابراين اصل به138ـ136ص ،ب، 1368

تملـك   دار نيـز  بـودن سـود سـرمايه    غيرموجه و نامشروع است. علت اصلي نامشروع
دارى جديـد، نامشـروع   شخصي ماشين است. بنابراين منبع اصـلى و اساسـى سـرمايه   

  ).143ص ،است (همان

 انداز عادلانه اصل پس. 3ـ1ـ6

در  رالـز كنند.  هردو بر لزوم حفظ مواهب و منابع براي آيندگان تأكيد مي مطهريو  رالز
هر  ،اين اصلة يبر پاكند.  مي انداز عادلانه را مطرح انتهاي بند اولِ اصل دوم، مبحث پس

بـرداري از منـابع طبيعـي و خيـرات اوليـه اجتمـاعي را دارا        نسل به چه ميزان حق بهره
انداز كند از جمله اطلاعـات   باشد و چه مقدار را بايد براي اعقاب خود ذخيره و پس مي

را  خواهند رفاه اعقـاب نزديـك خـود    نخستين دارند اينكه مي  عمومي كه افراد در وضع
علت اين علاقه به اعقاب اين است كه افراد مورد نظـر طبـق منطـق وضـع      كنند.  تأمين

خبرند. بنـابراين بايـد منـافع     بي ،جهل، از اينكه به كدام نسل تعلق دارند ةنخستين و پرد
 ).434ـ433ص ،1387ها را مد نظر قرار دهند (رالز،  تمام نسل

اي  نيـز بـا شـيوه    مطهـري نتيجـه گرفـت   توان  غايتمندي جهان مي ةبا توجه به نظري
هاي آينـده را ضـروري    هاي طبيعي براي نسل ي از ثروتبخشانداز  ، پسرالزمتفاوت از 

بيني الاهي قابليت تبيـين و تفسـير    داند. يكي از حقوقي كه با توجه به ايمان و جهان مي
ل بـر  هـاي آينـده اسـت. مقـدمات اسـتدلا      وليت در برابر نسلئحق آيندگان و مس ،دارد
 شود: گونه تبيين مي اين مطهريوليت در برابر نسل آينده در انديشة ئمس

 .تجاوز به حقوق ديگران ظلم است )الف

منـدي   بهـره  ،اي دارد و غايت آن در درجـة اول  نظام حكيمانه ،جهان خلقت )ب
 بشر در تمام اعصار و قرون است.
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ا بـه بشـر در تمـام    مندي از آن ر غايتمندي خلقت و جهان طبيعت، حق بهره )ج
 كند. اعصار و قرون اعطا مي

از جملـه حـق    ،حفـظ حقـوق آنـان    ،ظلـم بـوده   ،نتيجه: تجاوز به حقـوق آينـدگان  
  ).222ص ،21، الف، ج1368 ضروري است (مطهري، ،مندي از منابع و مواهب بهره

 برابريِ كامل .3ـ1ـ7

 رالـز پذيرند. از نظر  نمي نظامي را كه برابري كامل اقتصادي را تأييد كند، مطهريو  رالز
زيرا پاداش افـراد بـر اسـاس     ؛غيرعقلاني است ،برابريِ توزيع ثروت و درآمد در جامعه

يابند  درستي درمي توانمندي و كارايي آنها نخواهد بود. افراد معقول در وضع نخستين به
بـا اصـل   كه با توجه به استعداد و كارايي متفاوت افراد، برابري كامل در درآمد و ثروت 

زيرا درآمد برابر، انگيزة تلاش بيشتر را كـاهش خواهـد داد (تمـدن،     ؛تباين دارد ،انگيزه
 ).330ـ321ص ،1372

پذيرد. داشتن امكانـات   نمي نيز تعريف عدالت به برابري كامل و مساوات را مطهري
يكسان در تمـامي مراحـل و بـدون درنظرگـرفتن      برابر و مشابه و درآمد و ثروت كاملاً

نـه   ،تجـاوز و ظلـم اسـت    ،حتي اگر عملي باشد ،ها و كارايي افراد تعدادها و توانايياس
حقـوق   ،). اسـتعدادها و شـرايط متفـاوت   306ص ،1، الـف، ج 1373عدالت (مطهـري،  

انگيزة تلاش  ،نها كارايي افراد را كاهش دادهآگرفتن  كند كه ناديده مختلفي را ايجاب مي
 كند. ا سلب ميبراي كسب درآمد و توليد بيشتر ر

  ارزيابي
اين اسـت   رالزبر نظرية  مطهريرسد در مواضع تشابه دو نظريه، امتياز نظرية  به نظر مي

همچنين براي  .دهد ، منابع معيني براي نظام بازتوزيع اختصاص ميرالزكه وي به خلاف 
آورد. وي عموماً از اصل غايتمندي بـراي توجيـه    اختياركردن ديدگاهي خاص، دليل مي

بودن تملـك   انداز و ظالمانه هاي اوليه، لزوم پس كند. برابري فرصت ظرياتش استفاده مين
 كند. براي آنها اقامة دليل مي مطهريخصوصي ماشين، از نظريات مشتركي است كه 



 

50  

ان 
بست

/ تا
هم 

جد
ل ه

سا
13

92
 

  مطهري وجوه افتراق تفكر رالز و .3ـ2

  منشأ مشروعيت عدالت. 3ـ2ـ1

و ملاك درستي  ستيدار و حقيقي ن قعيتعدالت، امري عيني به معناي وا رالزدر انديشة 
و نادرستي تنها توافق افراد معقـول اسـت. بنـابراين قـرارداد اجتمـاعي، معيـاري بـراي        

باشـد. وي معتقـد اسـت اگـر قـانوني قابليـت و        سنجش قوانين عادلانه از ناعادلانه مي
، اصـول  لـز راظرفيت توافق افراد معقول را داشته باشد، عادلانه و مشروع است. از نگاه 

انگارانـه كـه    هاي غايت نه با روش يافتني است و عدالت نه با روش استنتاج عقلي دست
امـا در   ؛)99ص ،1387(رالـز،   سعادت اسـت  مبتني بر تعريف و تلقي پيشيني از خير و

روش قراردادگرايي، محتواي اصول عدالت، نتيجه و دستاورد توافق و قـرارداد افـرادي   
ــژه  ــرآن اســت كــه  خــاص، در وضــعيتي وي (وضــع اصــيل) و منصــفانه اســت. وي ب

 گيري دربارة اصول عدالت، به خودي خود ضامن درسـتي و  بودن روش تصميم منصفانه
 ).95ص ،1386شده خواهد بود (واعظي،  اعتبار اصول گزينش

ممكن نيسـت وضـع بـه وسـيلة قانونگـذار و توافـق و        مطهرياما در نظر شهيد 
زيــرا عــدالت امــري حقيقــي و  ؛ار عــدالت شــودقــرارداد ســبب مشــروعيت و اعتبــ

بودن تمامي امـور از جملـه قـوانيني كـه مـورد       الامري است كه سنجش عادلانه نفس
باشـد.   پـذير مـي   امكان ،كردن بر اين امر حقيقي شود، به وسيلة عرضه توافق واقع مي

و ارزشي ذاتي و اعتباري نفساني دارد كه مقياس و معيار مشـروعيت قـانون    ،عدالت
باشد و مقياسي جز ذات خويش براي اثبـات مشـروعيتش نـدارد     قرارداد و عرف مي

تأسيسـي   رالزتوان گفت، اصول عدالت  ). در واقع مي40و 62صص ،1370(مطهري، 
است و افراد در وضع اصيل با تكيه بر عقل خود و در شرايط وجود پـردة جهـل آن   

حقيقي است و براي رسيدن به  يمطهراما اصول عدالت  ؛كنند را تأسيس و ايجاد مي
  د.    كرآن بايد با همت و اجتهاد آن را كشف 

  ارزيابي
زيـرا اگـر عـدالت     ؛گرايي وي سازگاري ندارد با عيني رالزرسد قراردادگرايي  به نظر مي
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اي جامع و كامل،  امري حقيقي و عيني است، براي دستيابي به حقيقيت آن و ارائة نظريه
نه آنكه بـا توافـق و قـرارداد آن را تأسـيس و      ،دكرن را كشف بايد با تلاش و كوشش آ
از  ؛توان نقدهاي فراوانـي وارد كـرد   بودن مشروعيت عدالت، مي ايجاد كرد. بر قراردادي

جمله اينكه تضميني وجود ندارد كه مفاد قرارداد با خيـر واقعـي فـرد و جامعـه تطبيـق      
اما در حقيقت يكي از  است، ت گرفتهاي كه با توافق قبلي صور مثل معامله ؛داشته باشد

  Dworkin, 1989, pp.19-21).( اند طرفين يا هردو متضرر شده

 جامعه هدف. 3ـ2ـ2

امريكـايي و بـا جانبـداري از     ةمانند جامع ،تنها در جوامع ثروتمند رالزنظرية عدالت 
ايدئولوژي ليبراليسم قابليت تحقق و اجرا دارد. وجود پردة جهـل و رجـوع بـه عقـل     

توانـد عامـل تحقـق آن در عرصـة      هاي فردي هم نمـي  ابزاريِ فارغ از منافع و آگاهي
دهـد كـه    هايي را در اين موقعيت مد نظر قـرار مـي   فرض پيش رالززيرا  ؛جهاني شود

ها  نمونه سوسياليست يراب ؛مكاتب ديگر واقع نشود ممكن است مورد پذيرش افراد و
توان ايجاد احساس اقبال عمومي  را مي رالزت عزيم ةپذيرند. نقط تنها اصل دوم را مي

چـون جامعـه معاصـر     ،به نظرية عدالت خويش در جوامع ثروتمند ليبـرال دمـوكرات  
 ).759ص ،2، ج1373 (بلوم، دانست ،امريكا

 ييـك جامعـة اسـلامي اسـت. وي بـه انحـا       مطهرياما جامعة هدف نظرية عدالت 
شـدن ايـدة عـدالت خـويش عنـوان       يـي ات و قوانين اسلام را محور اجرايگوناگون نظر

اما مكاسـب   ،داند معيار ايجاد حق مالكيت مي نمونه اگرچه كار را ملاك و يراكند. ب مي
اعيـان نجسـه،    ،كند. كسبي كه از طريق خريد و فروش بت، شـراب  محرمه را استثنا مي

 نامشـروع و  ،اگرچه مقرون به كار و زحمت باشد ،قمار، كتب ضاله و غيره حاصل شود
  ).213ـ210ص ،ب ،1368غيرعادلانه است (مطهري، 

 تقدم فرد يا جامعه (تقدم حق يا خير). 3ـ2ـ3

مقابل هـر گـروه    فردگراست. بر اساس اين تلقي، فرد در ،هاي ديگر همچون ليبرال رالز
مند بوده و از هر لحاظ بر جامعه مقدم اسـت (آربلاسـتر،    جمعي از ارزش والاتري بهره
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هايي مستقل و خودبنيادند  ها اتم انسان ،از منظر ايدئولوژي ليبراليسم). 20ـ19ص ،1388
نيازند. تقدم فرد بر جامعه، به تقدم حق بر خير منجـر   آسمان بي كه از يكديگر و خدا و

معنا كه حقوق افراد نبايد براي تأمين مقولاتي نظير خير عمومي و جمعـي   شود؛ بدين مي
  ). 31ـ30ص ،مجزاي از فرد نيست (همانحقيقتي  ،زيرا جامعه ؛قرباني شود

كه دولت تنها يك ماشين براي حمايت از حقـوق   است در نقد اين نظريه گفته شده    
دهي كند. بنابراين بايد  هاي اجتماعي را سامان بلكه موظف است تمام بافت ،افراد نيست

ي ي ـرا). فردگ329ـ328ص ،1384چارچوب خاصي از خير را مد نظر قرار دهد (موحد، 
شود كه وي مبناي عقلانـي لازم بـراي نظريـة عـدالتش را از      باعث مي رالزغيراجتماعي 
 ( مـك اينتـاير،   خلأ اجماع سياسي در جامعة مبتني بر نظرية او شكل گيـرد  ،دست داده

  ).116ـ115ص ،1376
 ؛انـد  حـق  اجتماع هردو حقيقي و ذي اگرچه فرد و مطهريدر انديشة  رالزخلاف  بر

ماع بر حق فـرد در صـورت تـزاحم مقـدم اسـت. در ديـدگاه وي اجتمـاع        اما حق اجت
موت و وحدت است. مبنـاي   ،زيرا اجتماع داراي حيات ؛وجودي مركب و حقيقي دارد

بنابراين از آنجا كه اجتمـاع   .، توجه طبيعت به غايت استمطهريحقوق نيز در انديشة 
حق خواهد بود. از آنجـا كـه    رود، ذيشمار ميامري حقيقي است و از غايات طبيعت به

حيات انسان به جامعه وابسته است، گاه ممكن است با توجه به غايتي كه طبيعت دنبال 
خيـر   ،زيرا خير و مصـلحت جامعـه   ؛مصالح جامعه بر مصالح فردي مقدم شود ،كند مي

  ).236ـ235ص ،1361تمامي افراد جامعه است (مطهري، 
  ترتيب است: بر تقدم حق اجتماع بدين ريمطهبه طور خلاصه مقدمات استدلال    

 .حق است ذي ،طبيعت بوده يزندگي اجتماعي از غايات كمال) الف

 .بر حقوق ديگر مقدم است ،هر حقي كه كمال بيشتري براي طبيعت به ارمغان آورد )ب

  نتيجه: حق اجتماع بر حقوق فردي مقدم است.
با وجود اينكه حق را بر خير  لزراتفاوت ديگر دو متفكر در اين زمينه، اين است كه 

اصـل   مطهـري كنـد. امـا    مبنـاي پيـدايش حقـوق را معرفـي نمـي      منشأ و ،داند مقدم مي
داند. طبق اين اصـل، خداونـد جهـان طبيعـت را      غايتمندي را مبناي پيدايش حقوق مي

نـد. در واقـع، حقـوق طبيعـي از     ا آنها داراي حق بالقوه ةها آفريده و همانسان ةبراي هم
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 ةخيزد و تابع وضع واضع و اعتبار كسي نيست. اين حقـوق از رابط ـ رت انسان برميفط
اي تكـويني  رابطـه  ،آيد. به بيان ديگر حقوق طبيعيميان انسان و غايت اشيا به دست مي

غايي اسـت.   ةحق هم از نوع رابط حق با ذي ةدهد. رابطحق را نشان مي ميان حق و ذي
شـود كـه انسـان در    يعت براي انسـان، سـبب مـي   آفرينش يك سلسله موجودات در طب

  ).158ص ،19الف، ج ،1368(مطهري،  حق شود گيري از آنها ذي بهره

  اي عدالت رويه .3ـ2ـ4

هم  ،كه در آن »اي كامل عدالت رويه« .1سه قسم عدالت روشي وجود دارد:  رالزاز نگاه 
م روشــي و تعريفــي پيشــيني بــراي تشــخيص وضــعيت و نتيجــة عادلانــه و هــ معيــار
» اي نـاقص  عدالت رويـه « .2شده براي وصول به اين نتيجة منصفانه وجود دارد.  تضمين

اما روشي كه وصول  ،تعريفي پيشيني براي تشخيص نتيجة عادلانه وجود دارد ،كه در آن
در ايـن روش اگرچـه    ».اي محض عدالت رويه« .3موجود نيست.  ،به آن را تضمين كند

بـا توجـه بـه     ،يافتن تعريفي پيشيني از عدالت وجـود نـدارد   توافق و اشتراك نظر براي
شـود.   شده براي وصول به نتيجة عادلانه ايجاد مـي  ايجاد شرايط منصفانه، روشي تضمين

اي محـض   ضمن رد هرگونه تعريف و داوري پيشين مقدم بر قرارداد، عدالت رويه رالز
كه بايد در عمـل اجـرا شـود     داند را كارآمدترين روش براي وصول به نتيجة عادلانه مي

  ).150ـ142ص ،1387 (رالز،
را  مطهـري توان عـدالت روشـي    اي، مي از انواع عدالت رويه رالزبا توجه به تعريف 

تنها روش منصفانه را بـراي دسـتيابي بـه اصـول      مطهرياي كامل نام نهاد.  عدالت رويه
محتواي اصول خـويش را   ،دهكرداند و تعريف پيشيني از عدالت ارائه  عادلانه كافي نمي

  ).62ص ،ث، 1372سازد (مطهري،  بر آن تعريف استوار مي

  ارزيابي
زيرا شايد بتوان گفت  ؛اي محض، قابل پذيرش نيست رسد روش عدالت رويه به نظر مي

، عـدم ارائـة تعريفـي دقيـق و پيشـيني از      رالـز ترين علل نقدهاي متعدد بـه   يكي از مهم
توان، انتظـاري را كـه از    پيشيني و دقيق است كه مي بر اساس يك تعريف .عدالت است
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 رالز. اگرچه نشان دادمشخص كرد و اصول عدالت را بر مبناي آن  ،تحقق عدالت داريم
كند، اما تعريفي كه  ارائه مي ،يك برداشت پيشيني از عدالت، كه مورد قبول همگان باشد

مسلماٌ بايد برخي حقـايق   متناقض را به سمت خود جلب كند، گاه يبتواند صاحبان آرا
ناقص و ضعيف باشد. هنگـامي كـه بـدانيم از عـدالت چـه انتظـاري        ،را ناديده انگاشته

نهاد  ،شده را مد نظر قرار داده توانيم الگوي پيشيني ارائه در هر عرصه و نهادي مي ،داريم
حق هـر صـاحب حقـي     يمحور سازيم. اگر بدانيم كه عدالت، اعطا مورد نظر را عدالت

و بـر دولـت، جامعـه و طبيعـت و ...      ي حقوق متقابل افراد بر يكـديگر يست، با شناساا
محور را تبيين كنيم. در نقـد ارائـة تعريـف پيشـيني از      توانيم الگوي نهادهاي عدالت مي

كه حتي اگر تعريف عدالت به اعطاي حق هر صاحب حقـي را   است عدالت گفته شده
زيرا يكي حق را چيزي  ؛الت همچنان باقي استبپذيريم، نزاع مكاتب مختلف بر سر عد

ظالمانه.  ،داند و ديگري حكمي را عادلانه مي ،داند و ديگري چيز ديگر و به تبع يكي مي
بنــابراين در ايــن ديــدگاه تنهــا راه رفــع نــزاع، ذكــر مســتقيم مصــاديق عادلانــه اســت  

  ). 25ص ،1386اكبريان،  يعل(
ارائة تعريف پيشـيني از عـدالت قابـل پـذيرش     رسد اين نقد جهت عدم  به نظر نمي    
زيرا تعيين مصاديق عدالت نيز به قوانين و راهكارهايي نياز دارد كه تعريف كامل   ؛باشد

تواند آنها را مشخص سازد. ممكن نيست بدون هيچ معيار و مـلاك ثابـت و    و جامع مي
 مطهـري ابراين شيوة قابل قبولي بتوان احكامي را به عنوان مصاديق عدالت معين كرد. بن

 رسد. تر به نظر مي در اين زمينه پذيرفتني

 آوري عدالت جهت الزام .3ـ2ـ5

. 1شود شهروندان به اصولِ پيشنهاديِ وي متعهد بماننـد:   سه عامل سبب مي رالزاز نظر 
ها و با توجه به اينكه ايـن دو اصـل    با توجه به آگاهي افراد از واقعيات عام رواني انسان

بلكه حـداقلي از خيـرات را بـراي همـه حتـي در       ،كند خطري را متوجه آنها نميتنها  نه
ند كه همه بـه ايـن دو اصـل متعهـد     ابي كند، افراد اطمينان مي بدترين شرايط تضمين مي

مطابق بـا محتـواي ايـن دو اصـل،      ،گيري نهادهاي جامعه . پس از شكل2مانند.  باقي مي
منـد   تمـام افـراد از همكـاري اجتمـاعي بهـره      ،هاي اساسي هر فرد محفوظ مانده آزادي
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بنابراين تمام افراد آن را حمايت خواهند كرد و از پي اين پشـتيباني، نظـم    .خواهند شد
دو اصـل عـدالت وي    رالـز . از نظر 3اي در جامعه واقع خواهد شد.  شده بادوام و تثبيت

اعي احترام به خـويش  هاي اجتم يعني پايه ،ترين خيرات اوليه بيشترين حمايت را از مهم
 كنـد  هاي مؤثرتربودن همكاري اجتمـاعي را تقويـت مـي    ترتيب پايه دارد و بدين روا مي

)Rawls, 1999, pp.153-155.( 

و كساني كه الزام اخلاقـي بـراي عمـل بـه تكـاليف را غيرضـروري        رالزخلاف  رب
اسـلامي و  ترين پشتوانة اجراي عدالت در جامعـه را معنويـت    اساسي مطهريدانند،  مي

داند. بشر بايد به حدي از رشد معنوي دست يابد كـه بـه حكـم بلـوغ      الزام اخلاقي مي
ها گام  انساني و اخوت اسلامي ناشي از معنويت اسلام براي رفع تبعيض ةروحي، عاطف

از نقش ايمان و اخلاق هـم بـه عنـوان     مطهري). 153ص ،، الف1372بردارد (مطهري، 
و هم به عنوان تفسـيركننده و مبـين حقـوق ذاتـي اسـتفاده       ضامن اجراي قانون عادلانه

 ايمان به خدا، هم زيربناي انديشة عدالت و حقوق ذاتي مردم و مطهريكند. به زعم  مي
 ).445ص ،16ج ،1378باشد (مطهري،  هم بهترين ضمانت اجرا براي آنها مي

  ارزيابي
 ؛كند ل عدالت را تضمين نميتعهد شهروندان به اصو رالزطور كه گفته شد، سه دليل  همان

ا ي ـگـران  يشانه دارد و براي جلب منافع ناشي از مشـاركت د ياند مصلحت ةزيرا صرفاً جنب
انديشـي در   شـود. صـرف توافـق و مصـلحت     دفع ضرر ناشي از تعرض آنان پذيرفته مـي 

زيـرا   ؛تواند الزام دائمي و هميشگي ايجـاد كنـد   نمي ،حتي اگر واقعي باشد ،مقطعي خاص
 ةف ـيك وظي ـتوانـد قلبـاً بـه عنـوان      ن عدالت قراردادي نمـي يبودن ا مطلع از ساختگيفرد 

ط حاضـر مفـاد توافـق،    ينكه در شرايا ليدلعي تنها به يبند باشد. انسان طبياخلاقي به آن پا
رفتـه اسـت. او چـون    يآن را پذ ،ال و منافع شخصي اوسـت ين اميستم براي تأمين سيبهتر

شـي او  ياند بنـدد و مصـلحت   ساختگي دل نمي ن عدالت يبه ا باطناً  ،عاقل و حسابگر است
ورزي كند. اما اگر عمـل مطـابق بـا اصـول عـدالت       كند كه فقط تظاهر به عدالت اقتضا مي

الزام پايبنـدي بـه آن، از ناحيـة وجـدان درونـي و تعهـد        ،همراه با يك نهيب دروني بوده
همـان   ،يابـد و ايـن   ة محكمي ميپشتوان ،شدن اصول عدالت ت بگيرد، اجراييئاخلاق، نش
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 دهد. آوري نظرية خويش قرار مي ضامن الزام مطهريچيزي است كه 

  گيري . نتيجه4
بـا   ،كه مبتني بر ايـدئولوژي ليبراليسـم اسـت    رالزشود، نظرية  طور كه مشاهده مي همان
ها اگرچه اوضاع جوامـع   و با وجود اين چالش سترو هاي فراوان و اساسي روبه چالش
تواند  بخشد، اما همچنان نمي دار و ثروتمندي چون آمريكا را تاحدودي بهبود مي يهسرما

دار  كشـورهايي كـه ثروتمنـد و سـرمايه     رةدر همين جوامع نيز نظرية كاملي باشد. دربـا 
 ـ  كند اشاره مي رالزگونه كه خود  همانـ   زيرا ؛نيستند، اين نظريه اساساً قابل اعتنا نيست

دي وي از ناحية افراد در وضع اصيل تنها در صورتي ممكن است انتخاب اصول پيشنها
تـرين ايـن    مهـم بـه   نجـا يدر اكه نيازهاي مادي و ابتدائي همة افراد تأمين شـده باشـد.   

  .ميكن ياشاره م مطهريكردن ديدگاه  ها با لحاظ چالش
عدم سلب آزادي ديگران بوده و  ،كه تنها حد و شرط آن رالز. آزادي در انديشة 1

گسيختگي و هرج و مرج  تواند به لگام كند، همچنان مي عنويت و اخلاق را لحاظ نميم
د و جامعه را به اسارت هواهاي نفساني و اميـال شـيطاني درآورد. ايـن آزادي    نجاميب
بلكه سـبب اسـارت نفـس و نـابودي قلـب پـاك و سـليم         ست،يبخش ن تنها رهايي نه
غيراساسي و قراردادن آزادي اقتصـادي   هاي اساسي و گردد. حتي با تفكيك آزادي مي

نمونه،  يرازيرا اگر ب ؛توان اين مشكل را حل كرد هاي غيراساسي نمي در گروه آزادي
در گروه  رالزبودن به آزادي ديگران نتواند آزادي بيان را كه از نظر  هيچ چيز جز مخل

تي منجـر  هاي اساسي است، محدود كند، اين آزادي به هرج و مرج و بي عـدال  آزادي
نكـردن حـريم اجتمـاعي و شـئون فرهنگـي       كـردن و مراعـات   گردد. مسلماً توهين مي

عادلانه و ظالمانه است. آيا اهانت و توهين و ناسزاگفتن بـه مقدسـات و   نا شهروندان،
تواند از مصاديق عدالت باشد؟ هرچنـد بـه    از شهروندان مي يشمار فراوانهاي  ارزش
دي مذهبي و عقيدتي شهروندان در صورتي كه ايـن  رسد دخالت دولت در آزا نظر مي

اي خـاص،   آزادي مخل نظم جامعه نباشد، وجهي ندارد و پايبندي به مذهب و عقيـده 
تواند شهروندان را به پذيرش عقيده يا  امري فردي بوده، دولت يا هر نهاد ديگري نمي

 مذهبي خاص ملزم كنند.
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 ـ. قرارداد و توافق افراد، بر خـلاف آنچـه   2 گويـد، ممكـن نيسـت منشـأ      مـي  زرال
زيرا اگر بپذيريم عدالت امري حقيقـي بـوده و حسـن ذاتـي      ؛مشروعيت عدالت باشد

 رالـز نه قرارداد يا هر امر ديگري.  ،خود عدالت خواهد بود ،دارد، منشأ مشروعيت آن
لحاظ  »بودن معقول«را به معناي  »بودن عيني«اما  ؛پذيرد كه عدالت امري عيني است مي
تأكيد  ،از جمله عدالت ،هاي اخلاقي نبودن گزاره نيز بر خارجي مطهريند. اگرچه ك مي
 ـگير بر اين باور است كه همة آنها از طبيعت واحد انساني سرچشمه مـي  ،كند مي د و ن

همـان   ،الامري دارند. حتي اگـر بپـذيريم عينيـت عـدالت     حسن ذاتي و واقعيتي نفس
نـه قـرارداد و توافـق.     ،عيت خواهـد بـود  بودن عامل مشرو معقوليت آن است، معقول

هاي جـدي   كشد، با چالش به تصوير مي رالزبودن قراردادي كه  علاوه بر اينكه عادلانه
روست. بنابراين درست آن است كه بگـوييم عـدالت عامـل مشـروعيت قـرارداد       به رو

  نه قرارداد عامل مشروعيت عدالت. ،است
 

اسـت.   رالـز يف پيشيني از عدالت در نظريـة  . وجه قابل تأمل بعدي، عدم ارائة تعر3
ارائة يك تعريف دقيق و جامع از عدالت، قبل از تبيين اصول آن لازم و ضروري به نظر 

، عدم ارائة چنـين  رالزترين علل نقدهاي متعدد به  رسد. شايد بتوان گفت يكي از مهم مي
توانيم  كه مي بر اساس يك تعريف پيشيني و دقيق است .تعريف جامعي از عدالت است

اصول عدالت را بر مبناي آن ارائه  ،مشخص كرده ،انتظاري را كه از تحقق عدالت داريم
ارائـه   ،يك برداشت پيشيني از عدالت، كه مـورد قبـول همگـان باشـد     رالزدهيم. اگرچه 

متناقض را به سمت خـود جلـب كنـد،     گاه يكند، اما تعريفي كه بتواند صاحبان آرا مي
 ناقص و ضعيف باشد. ،خي حقايق را ناديده انگاشتهمسلماٌ بايد بر

تقدم حق فرد يا اجتماع نيز بايد گفت كه اگر بپذيريم فرد و اجتماع، هردو  رة. دربا4
امـا در صـورت تـزاحم     ؛واقعيت دارند، بر اين اساس هـردو داراي حـق خواهنـد بـود    

همـان طبيعـت و    زيـرا از طريـق   ؛توان حق فرد را بر حق يا خير اجتماع مقدم كرد نمي
تـوانيم تقـدم و تـأخر     اند، مي چه موجوداتي داراي حق ،دهد آفرينشي كه به ما نشان مي

رسد كه هـر حقـي كـه كمـال      منطقي به نظر مي مطهريحقوق را نيز دريابيم. اين سخن 
بر حقوق ديگر  ،گيري حقوق است، به ارمغان آورد بيشتري براي طبيعت، كه منشأ شكل
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ين حق و خير اجتماع كه خيرِ تمامي افراد آن اجتماع نيز هسـت و بـه   مقدم است. بنابرا
  تناسب كمال بيشتري را نيز با خود به همراه دارد، بر حق فرد مقدم خواهد بود.

ــة 5 ــز. نظري ــزام   رال ــاي وي ال ــلاف ادع ــر خ ــت ب ــق و   ؛آور نيس ــرف تواف ــرا ص زي
الـزام دائمـي و   توانـد   نمـي  ،حتـي اگـر واقعـي باشـد     ،انديشي در مقطعي خاص مصلحت

توانـد قلبـاً    ن عدالت قراردادي نمييبودن ا زيرا فرد مطلع از ساختگي ؛هميشگي ايجاد كند
ط ينكـه در شـرا  يا ليدلعي تنها به يبند باشد. انسان طبياخلاقي به آن پا ةفيك وظيبه عنوان 

فتـه  ريآن را پذ ،ال و منافع شخصي اوستين اميستم براي تأمين سيحاضر مفاد توافق، بهتر
بنـدد و   سـاختگي دل نمـي   ن عـدالت  ي ـباطنـاً بـه ا    ،است. او چون عاقل و حسابگر است

اما اگر عمل مطـابق   ؛ورزي كند كند كه فقط تظاهر به عدالت شي او اقتضا ميياند مصلحت
با اصول عدالت همراه با يك نهيب دروني بوده و الزام و پايبندي به آن، از وجدان درونـي  

 ،يابـد و ايـن   پشتوانة محكمي مي ،شدن اصول عدالت بگيرد، اجرايي تئو تعهد اخلاق نش
  دهد. آوري نظرية خويش قرار مي ضامن الزام مطهريهمان چيزي است كه 

هايي كه با يكديگر  اين دو نظريه با وجود شباهت ،شود طور كه مشاهده مي همان
ولوژي و نگـرش  زيرا ايـدئ  ؛دارند، در موارد كليدي و ساختاري از يكديگر متمايزند

بيني ديگري بـر مبنـاي    تفكر و جهان صاحبان يكي از دو نظريه بر مبناي ليبراليسم و
دو  گيـري از هـر   ي عقل و وحي و بهرهيبا پذيرش همسو مطهرياسلام است. اگرچه 

گرايـان و   منبع در تبيين نظرية خـويش توانسـت بسـياري از مشـكلاتي را كـه عقـل      
امـا همچنـان در جهـت     ؛ي نبودند، مرتفع سازديوگرايان محض قادر به پاسخگ وحي
كــردن و پــردازش نظريــة وي در راســتاي دســتيابي بــه ايــن فضــيلت و ارزش  غنــي
اي  مجاهده ،قدر اجتماعي و مقصود گوهربار آفرينش بايد بر محور علم و عمل گران

  .انجام داد عظيم  و تلاشي سترگ
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